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تصور مکردم اگر طلاق بیرم زندگام رؤیای مشود اما…

زن جوان که هنوز از دستیری خود در شوک بود، از ماجرای تاسفبار زندگ خود پرده برداشت که
در آن ردپای دو ازدواج نافرجام به چشم مخورد.

زن ۳۲ ساله که توسط مأموران پلیس با حم جلب شاکیانش دستیر و به کلانتری شهرک فراجای
مشهد برده شده بود، در حال که قطرات اش چهرهاش را پوشانده بود، به بیان سرگذشت تاسفبار
خود پرداخت و گفت: ۱۶ ساله بودم که زندگ مشترکم را با «کاظم» شروع کردم. او جوشار اسلت
اولین پسرم به دنیا آمد، روزگار من نیز رن داشت. ۲ سال بعد، وقت بود و درآمد خوب ساختمان
خوشبخت به خود گرفت چراکه دلخوش به شیرینزبانها و عشق مادرانه پسرم بودم و از لحظات

زندگ لذت مبردم.

طول نشید که ورق برگشت و ناسازگاریهای اخلاق و مشاجرههای لفظ با شوهرم روزهای خوش
زندگیم را به پایان رساند. «کاظم» نهتنها به مصرف مشروبات الل و مواد مخدر سنت آلوده شده بود،
بله پرخاشری مکرد و خستهای ناش از کارش را بهانه قرار مداد تا به تفریح و گشت و گذار

نرویم.

احساس مکردم «کاظم» بیش از حد به من بتوجه مکند و من از دیران در زندگ عقب افتادهام.
بعد از به دنیا آمدن دختر و پسر دیرم ناملایمات و احساسات عاطف تاثربرانیز در وجودم شدت
و حت گرفت تا حدی که من هم ابراز محبت و عشق و علاقهام را کنار گذاشتم و به درگیریهای لفظ

فیزی دامن زدم.

مدت بود که با ی زن مطلقه آشنا شده بودم و تحت تاثیر او تصور مکردم اگر از کاظم طلاق بیرم به
یـ زنـدگ رویـای مرسـم و آزادانـه بـرای خـودم تصـمیم مـگیرم، بـه تفریـح و خـوشذران مـروم و

طوری فرزندانم را تربیت مکنم که هر کدام از آنها به موقعیتهای اجتماع ارزشمندی دست یابند.

این افار مرا به سوی دادگستری کشاند و در ۲۸ سال تقاضای طلاق دادم. «کاظم» وقت متوجه شد
که دیر ماجرای طلاق خیل جدی است، به التماس افتاد. اشریزان خواهش کرد تا زندگ مشترکمان

را نابود ننم و سرنوشت و آینده فرزندانمان را به بازی نیرم، اما من از خواستهام کوتاه نیامدم.
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بالاخره همه حق و حقوق قانون خودم را به «کاظم» بخشیدم تا فقط سرپرست فرزندانم را به عهده
بیــرم. همــه ایــن ماجراهــا در حــال اتفــاق افتــاد کــه مــن درگیــر چربزبــان و برخوردهــای مودبــانه و

مهربانهای مردی شده بودم که در دفتر وکیل مشغول کار بود.

و املاک زیادی دارد و با وکیلش در امور وکالت شری ار ملکرد که انعزت» طوری وانمود م»
است. او از نظر ظاهری نیز بسیار خوشقیافه و شیپوش بود و به همین دلیل خیل زود به او دل باختم

و اینونه آشنای ما به خواستاری و ازدواج انجامید.

هنوز ی ماه از ثبت عقد موقتمان در محضر ازدواج نذشته بود که آن روی سه نمایان شد. «عزت»
نهتنها مردی کمسواد و آس و پاس بود، بله به خاطر رفتارهایش از دفتر آن وکیل اخراج شد. حالا
بیاری و بپول طوری روح و روانش را به هم ریخته بود که با وجود قول و قرارهای مردانهاش برای
مراقبت و حمایت کامل از فرزندانم، به توهین و بمهری رو آورده بود و موجب رنجش و نرانهای

فرزندانم مشد. ژ

ی اه و ابزارهای تولید ظروف پلاستیدر این شرایط «عزت» تصمیم گرفت با خرید چند دست
کارگاه بزرگ تولیدی راهاندازی کند. به همین دلیل مرا به بان برد و برایم دستهچ گرفت تا بتواند

کسب و کاری دست و پا کند و من هم ضامن تسهیلات بانیش شوم.

من هم که خیالم راحت بود حداقل چند دستاه و لوازم تولید پشتوانه صدور چهایم است، فقط مبالغ
دهها و صدها میلیون ریال را امضا مکردم، ول خیل زود ماموران انتظام به سراغم آمدند و با حم

جلب که شاکیان و طلباران در دست داشتند، مرا دستیر کردند.



وقت مقابل افسران تحقیق قرار گرفتم، تازه فهمیدم که شوهرم به خاطر کلاهبرداری تحت تعقیب است و
او نهتنها هیچ دستاه برای تولید نخریده است، بله همه چها با امضای مرا در بازار خرج کرده و

من اکنون با شاکیان روبهرو هستم که صدها میلیون تومان از چها را برگشت زدهاند.

در حال که تحقیقات تخصص عوامل انتظام با دستور ویژه سرهن آرش ایرانمنش رئیس کلانتری
شهـرک فراجـای مشهـد بـرای بررسـ کلاهبرداریهـای گسـترده ادامـه داشـت، بررسـهای کارشناسـ و
زن جوان از این وضعیت تاسفبار در دایره مشاوره و مددکاری اجتماع نیز برای رهای روانشناخت

کلانتری آغاز شد.


